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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 شلیک به سمت خودروی مقتول

پرونـده ايـن قتل بـا مرگ مشـكوك 
جـوان بيسـت ودو سـاله نـزد اداره 
جنايـى پليـس آگاهـى خراسـان 
رضـوى گشـوده و تحقيقـات ميدانى 
بـه دسـتور سـرهنگ شـفيع زاده، 
سرپرسـت پليـس آگاهـى اسـتان 
آغـاز شـد. كارآگاهـان اداره جنايـى 
پليـس در قـدم اول به سـراغ شـاهد 
ايـن حادثـه كـه او نيـز زخمى شـده 
بـود رفتنـد. ايـن پسـر جـوان مدعى 
شـد: « با متوفى داخل خـودروى پژو 
پـارس او بوديم كـه دو فرد ناشـناس 
راهمـان را گرفتند. همـه چيز در يك 
لحظه اتفـاق افتـاد. يكـى از متهمان 
بـا سـلاح شـكارى بـه سـمت مقتول 
نشـانه و شـليك كـرد. خـون زيـادى 
از او مى رفـت. هـول شـده بـودم و 
بلافاصله بـا پليـس و اورژانس تماس 

گرفتـم.»
تنها شـاهد ايـن جنايـت در پاسـخ به 
سـؤال كارآگاهـان پليـس مبنـى بـر 
اينكـه مقتـول بـا شـخصى دشـمنى 
داشـت، گفـت: « مـن متهمـان را 
نمى شناسـم و تـا بـه حـال هـم آن ها 
را نديـده بـودم و فكـر هـم نمى كنـم 
كه متوفـى بـا آن ها دشـمنى داشـته 

باشـد.»

 دستگیری قاتلان در قم

با به دسـت آمـدن اين سـرنخ پرونده، 
طـى هماهنگـى قضايـى، جسـد بـه 
پزشـكى قانونـى منتقـل و عمليـات 
شناسـايى و ردزنى متهمان آغاز شـد. 
بررسـى هاى ميدانـى ايـن پرونـده 
ادامـه داشـت تـا اينكـه بـر اسـاس 
برخـى مسـتندات هويـت دو متهـم 
فرارى فـاش شـد و طولى نكشـيد كه 
مجريـان قانـون رد آن هـا را در شـهر 

قـم زدنـد.
كارآگاهـان اداره جنايـى پليـس 
آگاهـى اسـتان پـس از شناسـايى 
متهمـان طـى اخـذ نيابـت قضايـى 
بـه سـراغ آن هـا رفتنـد و در اقدامـى 
در  را  افـراد  ايـن  نـه  غافل گيرا
كردنـد.  دسـتگير  مخفيگاهشـان 
متهمـان دسـتگير شـده دو جـوان 
سـاله  بيسـت ودو  و  بيسـت ويك 
هسـتند كـه پـس از دسـتگيرى بـه 
مشـهد منتقـل شـدند. آن هـا در 
جلسـات بازجويـى بـه قتـل اعتـراف 
كرد ند اما هنـوز علتى از ايـن جنايت 
و اينكـه چـه انگيـزه اى از قتـل پسـر 
بيست ودو سـاله داشـته اند، مشخص 
نيسـت و تحقيقـات پليـس همچنان 

ادامـه دارد.

 اعلام مفقودی جوان ۲۷ساله

هنـوز زمانـى از بسـته شـدن ايـن 
پرونده نگذشـته بود كـه پرونده قتل 
ديگـرى كارآگاهـان پليـس آگاهى 
خراسـان رضوى را درگير خود كرد. 
سرپرسـت پليـس آگاهى خراسـان 
رضوى در تشـريح ابعاد ايـن پرونده 
جنايى گفـت: هفدهـم شـهريور در 
پـى اعـلام مفقـودى پسـرى جـوان 
در مـه ولات، تيمـى از همـكاران مـا 
در پليـس آگاهـى ايـن شهرسـتان 
وارد عمـل شـدند. مأمـوران در 
همان دقايـق ابتدايى تحقيقاتشـان 
خـودروى پرايـد متعلـق بـه جـوان 
مفقـود شـده را در جـاده مشـهد به 
تربت حيدريـه كـه بـه طـور كامـل 
سـوخته بود، كشـف كردند. بـا پيدا 
شـدن خـودروى سـوخته احتمـال 
فوت فـرد مفقـودى بـه ميـان آمد و 

فرضيـه جنايـت مطرح شـد.
سـرهنگ شـفيع زاده ادامـه داد: 
كارآگاهـان پليـس بـا بـه دسـت 
آوردن اين سـرنخ و بررسى يكسرى 
شـواهد موجـود رد متهمـان را تـا 
شهرسـتان كاشـمر زدنـد از همين 
و  قضايـى  هماهنگـى  طـى  رو 
همـكارى فرماندهى پليـس آگاهى 
كاشـمر، كار تحقيقاتى ايـن پرونده 
گسـترده شـد و طولـى نكشـيد كه 
نتيجـه ايـن تحقيقـات مجريـان 
قانـون را بـه سـمت دو جـوان تبعه 
خارجى كشـاند. ضـد و نقيض گويى 
ايـن دو جـوان بيسـت وهفت و 
بيسـت ونه سـاله حكايـت از رازى 
مخـوف داشـت كـه آن ها حاضـر به 

بيانـش نبودنـد.
ايـن مقـام ارشـد پليـس آگاهـى 
و  ضـد  كـرد:  بيـان  اسـتان 

نقيض گويـى متهمان ظـن مأموران 
را بـر آن داشـت تـا ايـن افـراد را 
دسـتگير و به مقـر فرماندهـى خود 
ببرنـد ازايـن رو هنـوز زمانـى از 
تحقيقـات پرونده نگذشـته بـود كه 
دو جوان خارجـى پـرده از راز قتلى 
هولناك برداشـتند. يكى از متهمان 
مدعى شـد كه بـه دليل اختـلاف با 
جـوان مفقود شـده او را بـه بهانه اى 
بـه بيابان هـاى اطـراف فيض آبـاد 
كشـانده و با ضربات چاقـو به قتلش 

ند. رسـانده ا

  آتش زدن خـودروی مقتـول داخل

دره

متهمـان  شـفيع زاده  گفتـه  بـه 
پـس از ارتـكاب جنايـت بـا حفـر 
گودالـى متوفـى را مدفـون كـرده و 
سـپس خـودروى او را بـه نزديكـى 

رباط سـنگ واقـع در جاده مشـهد-
تربت حيدريه بـرده و داخل يك دره 

بـه آتـش مى كشـند.
سرپرسـت پليـس آگاهى اسـتان با 
اشـاره به زوايـاى پنهان ايـن پرونده 
بيـان كـرد بـا دسـتور مقـام قضايى 
بـراى كشـف  تجسـس  عمليـات 
متوفـى در محلـى كـه متهمـان در 
اعترافاتشـان بـه آن اشـاره كـرده 
بودنـد آغاز شـد و طولى نكشـيد كه 
پسـر بيست وهفت سـاله در حالـى 
كـه داخـل گودالـى مدفـون و آثـار 
جراحـات زيـادى ناشـى از ضربـات 
متعـدد چاقو داشـت، كشـف و براى 
بررسـى بيشـتر بـه پزشـكى قانونى 

منتقـل شـد. 
هنـوز علـت ايـن حادثـه مشـخص 
نيسـت و تحقيقـات پليـس آگاهـى 

در ايـن بـاره ادامـه دارد. 

  خبر  روز 

قربانى انتخاب غلط
 نا شــكرى نمى كنم. نمى گويم 
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روزگار با من نساخت. اتفاقى كه م
در زندگى ام افتاد قسمتم بود و 
مى دانم كه دســت سرنوشــت 
مى خواهد پخته و با تجربه ام كند. 
بــا اعتقاداتــى كــه دارم پاى 
مسئوليت زندگى ام ايستاده ام و 
با شــرايط ســخت زندگى ســوختم و 
ســاخته ام با همه اين حرف ها تا به حال 
نگذاشته ام پسر كوچكم اخم و ناراحتى ام 

را ببيند.
از دوران نوجوانى دخترى ســرزنده بودم. 
تمام فاميل اســم مرا به شــادى و خوش 
اخلاقى ياد مى كردند و مادرم هميشــه 
مى گفت : « با اين اخلاق خوبت هيچ وقت 

پير نمى شوى.»
خدا بيامرز پدرم عزيز دردانه صدايم مى زد 
و هميشــه دعايم مى كرد. هنوز درسم را 
تمام نكرده بودم كه چند خواستگار برايم 
آمد. دو مورد از آن ها غريبه بودند و يكى 
هم از فاميــل بود. خانــواده ام مى گفتند 
فاميل اگر گوشــت همديگــر را بخورد 
استخوان يكديگر را بيرون نمى ريزد. البته 
من هم ريش و قيچى را دست بزرگ ترها 
سپرده بودم و دوست داشتم زودتر ازدواج 

كنم و سرو سامان بگيرم.
پدرم به پسر فاميلمان جواب مثبت داد و به 
اعتبار اسم و رسم خانوادگى شان و از همه 
مهم تر اينكه فاميلمــان بودند تحقيقاتى 
در مورد آن ها انجام نــداد. ديپلمم را كه 
گرفتم با خوشحالى حلقه طلايى ازدواج 
دستم كردم و به عقد همســرم درآمدم. 
دوران عقدمــان 15مــاه بــود و در اين 
مدت همســرم زياد به خانه ما نمى آمد. 
خانــواده اش مى گفتند كــه او خجالتى 
است. از بى توجهى و كم محلى هايش دلم 
مى گرفت و حرص مى خــوردم اما مادرم 
آرامم مى كرد و مى گفت: «مرد بايد شرم 
و حيا داشته باشد و به كار خودش اهميت 
بدهد. ناســلامتى دو روز ديگر مى خواهد 

يك زندگى را راه ببرد.»
روزى كه جهيزيه ام را به خانه شوهر بردند 
عمق نگرانــى و دلتنگى مــادرم را درك 
كردم. اشــك مى ريخــت و مى گفت كه 
گريه شوق اســت. او خودخورى مى كرد 
و دلدارى ام مى داد كه همه چيز درســت 
مى شــود. بالاخره با اميد و آ رزو به خانه 
شوهر رفتم. شوهرى كه نه اخلاق داشت 
و نه بويى از عاطفه برده بود. مادر شوهرم 
مى گفت بايد اين مردها را به خودت و خانه 
و زندگى ات دلگرم كنى و صبور باشى. هر 
كارى كه از دســتم برآ مد انجام دادم اما 
هيچ وقت ديده نشــدم. يعنى شوهرم، آن 
فردى كه بايد دركم مى كرد نبود. او اصلا 

مرا نمى ديد و برايش هم مهم نبودم.
در مدت كوتاهى فهميدم كه اعتياد دارد. 
موضــوع را از خانواده ام مخفــى كردم و 
نشســتم و دوســتانه با او حــرف زدم. از 
او خواســتم با نظر يــك دكتر متخصص 
اعتيادش را ترك كند اما انگار حرفم برايش 
ســنگين بود. به شــدت عصبى شد و هر 
چه به دهانش رســيد نثارم كرد. طورى 
برخورد كرد كه ديگــر هيچ وقت جرئت 

نكردم درباره تــرك اعتيادش حرف بزنم. 
چند سال ديگر هم گذشت. هر كس ما را 
مى ديد حس كنجكاوى اش گل مى كرد 
كه چرا بچه دار نشده ايم و از اين حرف ها. 
خانواده ام كه نمى دانستند شوهرم معتاد 
است مى گفتند: « بچه زندگى تان را گرم تر 

مى كند.»
با تمــام نگرانى كه براى آينده داشــتم و 
مى دانستم شوهرم مردى نيست كه بتوانم 
به او اميدوار باشم پاى يك نفر ديگر را به 
اين دنيا باز كردم. گفتم شايد با يك بچه 
اوضاع بهتر بشود. پســرم كه به دنيا آ مد 
شوهرم چند روزى تغيير كرد و حواسش 
به من و فرزندمان بيشتر شد اما اين شرايط 
عمر كوتاهى داشــت و او دوبــاره درگير 
رفقاى نااهلش شد. آ ن قدر تنهايم گذاشت 
و بى محبتى از او ديدم كه دچار افسردگى 

بعد از زايمان شدم.
همه دلخوشى ام پسرم بود. روز به روز قد 
مى كشــيد و با ديدن بزرگ شدنش لذت 
مى بردم. 5سال ديگر هم دندان روى جگر 
گذاشــتم و به خودم اميــدوارى دادم كه 
اوضاع درست مى شــود اما هر چه بيشتر 
براى حفظ زندگى ام تلاش مى كردم كمتر 
نتيجه مى گرفتم. روز به روز حال شوهرم 
بدتر مى شــد و اين اواخر دوستانش را به 
خانه مى آ ورد تا اينكــه خانواده ام متوجه 

شدند در چه منجلابى گرفتار شده ام.
پدرم كه خودش را مقصر مى دانست كمكم 
كرد طلاق بگيرم و با يك بچه به خانه پدرم 
برگشــتم. روزهاى ســختى را پشت سر 
گذاشتم. ديگر از آن شادى و نشاط دوران 
جوانى ام خبرى نبود. همراه خانواده براى 
ادامه زندگى به مشهد آ مديم. پدرم از غصه 
من بيمار شد و ســكته كرد و بعد همه ما 
را تنها گذاشت و فوت كرد. به كلى به هم 
ريخته بودم براى هميــن تصميم گرفتم 
ســركار بروم. نگرانى از آ ينده و افسردگى 
بى قرارم كرده بود و به خاطر حواس پرتى 
كه داشتم در يك حادثه رانندگى معلول 

شدم و روى ويلچر نشستم.
مادرم بــه شــهر خودمان برگشــت. اما 
من نمى خواســتم آ شــنايان و فاميل كه 
مى گفتند آهِ شــوهر معتــادم دامن مرا 
گرفته به شــهر پدرى ام برگردم. با كمك 
مادرم خانــه اى اجاره كردم. يك ســرى 
كارهــاى خانگى انجــام مى دهم و خرج 
زندگــى ام را در مى آ ورم. پســرم  بزرگ 
شــده و بــه مدرســه مــى رود. هوش و 
استعدادش خيلى خوب است. اما شرمنده 
چشم هاى معصومش هســتم. به خاطر 
شرايط بدمالى مى ترســم نتوانم از پس 
هزينه هاى مدرســه او بربيايم. چند وقت 
پيش يك جفت كفش دست دوم برايش 
خريدم؛ از خوشــحالى در پوست خودش

 نمى گنجيد.
همه چيز از يك اعتماد بيجا شــروع شد. 
اى كاش همــان روز كه متوجــه اعتياد 
همســرم شــدم موضوع را بــا خانواده 
مطرح مى كــردم. اى كاش حداقل پاى 
پســرم را به اين دنيــا بــاز نمى كردم و 
هــزاران اى كاش ديگر كه حالا ســودى

 ندارد... 

 راه و بیراه 

هفدهـم  يكشـنبه  روز   

ث
اد

حو
ه 

رو
گ

شـهريورماه بـود كـه حكم 
بدوى افرادى كـه در رابطه 
بـا پرونـده اعتراض هـاى 
هفت تپـه  كارگـران 
(خوزستان) بازداشت شده  
بودنـد صـادر شـد و ايـن 
احـكام بـا واكنش هاى گسـترده اى 
در فضـاى مجـازى همـراه شـد. 
مشـاور  آشـنا،  حسـام الدين 
رئيس جمهـور در واكنـش بـه ايـن 
موضـوع در توئيتـش نوشـت امـروز 
سـخن فقـط قضـاوت نيسـت بلكـه 
مشـكل از هفت خـان عدالت اسـت. 
رحمـت ا... حافظـى، عضـو سـابق 
شـوراى شـهر تهران  هم  عنوان كرد 
رفتـار ايـن افـراد تنهـا راه رسـاندن 
فريـاد مظلوميتشـان بـه دلسـوزان 
اميـد كـه در حكـم  بـود  نظـام 
تجديدنظر عطوفت و رأفت اسـلامى 
شـامل آنان شـود. اين واكنش ها در 
فضـاى مجازى عـلاوه بر سياسـيون 
بـه جامعه هنرى هم كشـيده شـد و 
.. سـيد ابراهيـم  . درنهايـت آيـت ا
رئيسـى، رئيـس قـوه قضائيـه وارد 
عمـل شـد و  دسـتور ويـژه اى در 
خصـوص احـكام صـادره در برخـى 
پرونده هـاى اخير صادر كـرد. رئيس 
قوه قضائيـه در خصوص آراى صادره 
از سـوى يكـى از شـعب دادگاه 
انقـلاب دسـتور داد به سـرعت و 
تحت نظارت رئيس كل دادگسـترى 
رسـيدگى  و  تجديدنظـر  تهـران 

منصفانه صورت گيرد.
ايـن اقـدام رئيـس قـوه قضائيـه در 
فضاى مجـازى هم بـا واكنش هايى 
همـراه بـود و اين بار حجت الاسـلام 
محمدعلـى ابطحى  فعال سياسـى 
ارتبـاط  ايـن  در  اصلاح طلـب 

در توئيتـى نوشـت: خوانـدم كـه 
رئيس قـوه قضائيه دسـتور بازنگرى 
در احـكام غلاظ و شـدادى كه هيچ 
وجدان سـالمى پذيـراى آن نبود را 
داده اسـت. كار قابل تقديرى است. 
روزهـاى اول گفتـم رئيسـى بايـد 
مراقـب مين هايـى كـه اعتمـاد بـه 
اصلاحاتـش را نابـود كنـد، باشـد. 
يكـى از مين هـا، احـكام كارگـران 

بـود كـه جامعـه را در شـوك برد.

 تکذیب مجازات های ۱۷ و ۱۸ ساله

غلامحسـين  حـال  ايـن  بـا 
قـوه  گـوى  سـخن  اسـماعيلى، 
قضائيـه از صـدور قرار منـع تعقيب 
بـراى 41 بازداشـتى اعتراضـات 
كارگـرى خوزسـتان خبـر داده 
و اعـلام كـرده اسـت: پرونـده اى 
از  بابـت «شـركت جمعـى  كـه 
كارگـران در تجمـع غيـر قانونـى و 
اخـلال در نظـم عمومى در اسـتان 
خوزسـتان» تشكيل شـده بود، 41 

متهـم داشـته كـه در مـورد تمامى 
آن هـا قـرار منـع تعقيـب صـادر 

شـده اسـت.
او در ادامـه دربـاره پرونـده «7 نفر 
از متهمـان ديگـر» كـه پرونـده 
آن هـا در سـال 1397 از اسـتان 
خوزسـتان بـراى رسـيدگى بـه 
اسـتان تهران ارسـال شـد و اخيرا 
در يكـى از شـعب دادگاه انقـلاب 
رسـيدگى و رأى بـدوى صـادر 
شـده كـه بـا فضاسـازى رسـانه 
اى همـراه بـوده، گفته اسـت: اولا 
بـه محـض صـدور رأى، رياسـت 
قـوه قضائيـه دسـتور داده انـد در 
مرحلـه تجديدنظر در اسـرع وقت 
رسـيدگى عادلانـه و منصفانـه 
صـورت پذيـرد. ثانيـا رأى صـادره 
همـان گونه كه از دسـتور رياسـت 
قـوه قضائيـه اسـتنباط مـى گردد 
غيرقطعـى بـوده و اظهـار نظـر و 
داورى بايـد پـس از صـدور حكـم 
قطعـى انجـام شـود. ثالثـا، ادعاى 

بـه  افـراد  برخـى  محكوميـت 
مجـازات 17 يـا 18 سـال حبـس 
صحـت نـدارد و حداكثـر مجازات 
متهمـان اصلـى پرونده، 7 سـال و 
بـراى برخـى ديگر 5 سـال اسـت. 
رابعا، اقدامـات منـدرج در دادنامه 
در زمـره اتهامـات امنيتـى اسـت.
اسـماعيلى همچنين افزوده اسـت: 
رويكرد قوه قضائيـه در دوره جديد 
اين اسـت كه بايـد ميان مفسـدان 
اقتصادى و قشـر ضعيفـى همچون 
كارگـر كه در اثـر فشـار اقتصادى و 
مشـكلات معيشـتى حتى اقدامات 
مجرمانه مى كننـد، تفكيك جدى 
قائـل شـد و بـا گـروه اول درنهايت 
قاطعيت و با اشـد مجازات و درباره 
گـروه دوم بايـد بـا تسـامح و رأفت 

برخـورد كرد.
سـخن گـوى قـوه قضائيـه در ادامه 
بيـان كـرده اسـت: رئيـس قـوه 
قضائيه بر شـنيدن صـداى كارگران 
تأكيـد دارنـد و بـر ايـن باورنـد بـه 

جـاى برخـورد هـاى شـديد قضايى 
و امنيتـى، بايـد زخـم را عـلاج و 
مشـكلات كارگـرى و معيشـتى را 
مرتفـع كـرد تـا حتـى اگـر كسـانى 
خواسـتند از ايـن فضا بـراى اغراض 
آلـوده خـود سوءاسـتفاده كننـد، 
زمينـه سوءاسـتفاده بـراى آن هـا 
نباشـد؛ بنابرايـن، ديدار بـا كارگران 
و شـنيدن مشـكلات و مطالبات آن 
ها جزو برنامـه هاى آيت ا... رئيسـى 
در سـفر هـاى اسـتانى بـوده اسـت.

 آغازی بر ماجرای هفت تپه

سـال 1397 در پـى واگـذارى 
كارخانجـات زيـر نظـر دولـت بـه 
بخش خصوصـى، كارخانه نيشـكر 

هفـت تپـه نيـز واگذارشـد.
در پـى ايـن واگـذارى و بـه گفتـه 
كارگـران ايـن واحـد توليـدى، 
مديران جديد كارخانـه از تخصص 
و دانش اقتصادى و شناخت تجربى 
بهره منـد نبودند و هميـن موضوع 
موجـى از اعتراضات كارگـرى را به 

همـراه داشـت.
يكـى از عللى كـه كارگـران را وادار 
به اعتراض مـى كرد، بحـث حقوق 
هـاى معوقـه بـود. موضوعـى كـه 
از آن بـه عنـوان مهـم تريـن علـت 
اعتراضـات نـام بـرده مى شـود. در 
ايـن ميـان يكـى از كارگران بـه نام 
اسـماعيل بخشـى از اعضاى هيئت 
كارگـران  سـنديكاى  مؤسـس 
نماينـده  و  تپـه  هفـت  نيشـكر 
كارگـران معتـرض بـود. او و سـاير 
كارگـران معتـرض كـه نتوانسـته 
بودنـد بـه مطالباتشـان برسـند، 
دسـت به اعتصـاب سراسـرى زدند 
و حتـى كارخانـه را بـه تعطيلـى 

كشـاندند.

بازخوانى پرونده هفت تپه
بررسی پرونده اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر خوزستان پس از صدور احکام متهمان

نجات 5نفر در پنجاهمين ايستگاه

 اهداى اعضاى بانوى مرگ مغزى 

ی
جان

یر
 س

ن
س

 ح
مد

ح
در دانشگاه علوم پزشكى مشهد، م

موجب نجــات و ادامه زندگى 5 
بيمار نيازمند به عضو شد.

در نهصدو ســى و يكمين عمل 
اهداى عضو اكــرم دادخواهى، 
بيمار مرگ مغزى پنجاه ساله كه 
از بيمارستان واسعى شهرستان سبزوار به 
واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه 
مشــهد معرفى و منتقل شده بود، پس از 
انجام مراحل تأييد مرگ مغزى و رضايت 
خانواده اش در بيمارستان منتصريه تحت 

عمل جراحى اهداى عضو قرار گرفت.
كليه هاى زنده يــاد دادخواهى به دو مرد 
چهل وهشت و چهل وشــش ساله ساكن 
بيرجند و قوچان به صــورت رايگان اهدا 
و پيوند شــد. كبــد اين مرحــوم هم در 
بيمارســتان منتصريه  به زنى چهل ويك 

ساله ساكن سبزوار پيوند شد.
همچنيــن قرنيه هــاى زنده يــاد اكرم 
دادخواهى بــراى پيوند به بانك چشــم 
دانشگاه علوم پزشــكى مشهد ارسال شد 
و به 2بيمار نيازمند بــه عضو اهدا و پيوند 

شد. 

جنا يت 4 جوان
 با اسلحه و چاقو

 عقربه هاى ساعت دقايق بامدادى را نشان مى داد كه خودروى آمبولانس داخل حياط بيمارستان امام رضا(ع) مشهد متوقف شد و بلافاصله 

ی
رآن

ی ق
هد

م

عوامل بخش اورژانس كه از قبل منتظر رسيدن بيمارشان از شهرستان تربت جام بودند، به سراغ پسر جوان رفتند. آثار جراحت بر روى اندام 
پسرك حاكى از اصابت گلوله سلاح شكارى بود و حال وخيم او نيز موجب شــد تا سريعا در بخش مراقبت هاى ويژه بسترى شود.اقدامات 
درمانى پزشكان اورژانس بيمارستان امام رضا(ع) مشهد ادامه داشــت اما پسر جوان به دليل شدت جراحت وارده جانش را از دست داد و 
پرونده زندگى اش براى هميشه بسته شد. مرگ اين جوان بيست ودو ساله بلافاصله به پليس گزارش شد و طولى نكشيد كه پاى عوامل آگاهى 
و قضايى به محل بيمارستان باز شد.پرونده پزشكى متوفى در تاريخ هجدهم مرداد ماه امسال در يكى از بيمارستان هاى باخرز تشكيل شده 
بود. طبق اين گزارش متوفى به دليل جراحت ناشى از اصابت گلوله سلاح شكارى به اين بيمارستان منتقل شده كه به دليل شدت مصدوميت 

بلافاصله به يكى از بيمارستان هاى تربت جام و پس از آن به بيمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل مى گردد.

پلیس آگاهی خراسان رضوی
 از راز دو قتل فجیع پرده برداشت


